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یادی از  یک آنارشیست 
عدالت خواه

نیمه اسفند، داغ دلم تازه می شه. همین روزها بود  �
که آقای رسول ملاقلی پور به شکل غافلگیرکننده ای 
در اوج پختگی از میــان ما رفت. به جرئت می توانم 
بگویــم او مثل هیچ کس نبــود و حس و غریزه را در 
برخی از آثارش به شکل هنرمندانه ای به کار می برد. 
همراه با شــکل گیری ژانر جنگ در این دوران، رسول 
مرحله به مرحله رشــد کرد و یکی از قله های اصلی 
ایــن نوع ســینما شــد. او در کنار خلــق نمونه های 
کلاسیک جنگی همچون «افق» و «پرواز در شب»، با 
«سفر به چزابه» یک اثر بدیع آخرالزمانی در این ژانر 
ارائه کرد. در بستری از تخیل و واقعیت، اسطوره های 
گمنام او احساسات درونی شان را بروز می دهند، لب 
به اعتراض می گشــایند و عامل تأثیرپذیری در افراد 
ناظر و رهرو مانند آن کارگردان و آهنگ ساز می شوند. 
رســول در اینجــا و دیگــر آثــار جنگی شــاخصش 
(نجات یافتــگان، هیوا و مزرعه پــدری) فارغ از نژاد، 
طبقه، جنســیت و ابعاد فرهنگی، با انسان کار دارد. 
آن فرمانده ازتوان افتاده در «سفر به چزابه» (حبیب 
دهقان نســب) که تکیه داده به تانکــی ازکارافتاده 
بــه همراهانش روحیــه می دهد، نمونــه ای از این 
شمایل انسانی اســت. «هیوا» این ساحت انسانی را 
در وجهی زنانه از طریق یک سفر ذهنی عاشقانه در 
جســت وجوی همسر شهیدش به نمایش می گذارد. 
در «مزرعه پــدری» دنیای آپوکالیســپی موردعلاقه 
رســول در اجــرا و پرداختی فراتر از اســتانداردهای 
بومی قــرار می گیرد. در اینجــا راوی و ناظر تاریخی 
او، هم خاطرات عاشــقانه اش را مرور می کند و هم 
واســطه ای می شــود برای حضور مؤثــر و فاعلانه 
دارند.  اسطوره شدن  قابلیت  که  سیاهی لشــکرهایی 
یکی از بهترین شــخصیت های مکمل در این جنس 
ســینما آن مرد لات منش مانتیگول پــوش (با بازی 
چشــمگیر جمشید هاشم پور) اســت که در سکوتی 
عامدانه استحاله  بالنده خود را به نمایش می گذارد. 
رسول ملاقلی پور در «نجات یافتگان» نگرش انسانی 
خــود را در یــک تکثرگرایــی برگزار می کنــد. از  این 
زاویه دید، همان قدر که آن پرســتار هلال احمر (مریم 
قندی) حضور و تشــخص انســانی دارد، آن رزمنده 
مجروح و آن افســر عراقــی نیــز در موقعیت های 
انســانی قرار می گیرند. رســول در «میم مثل مادر» 
یک ملودرام جنگی را در کانون این نگرش انســانی 
شــکل می بخشــد. حس عمیق مادرانه شخصیت  
محوری او در وجهی تأویل پذیر، با خاک این سرزمین 
عجین می شــود. مام میهن از نگاه رســول، آمیزه ای 
از رنج و معصومیت و حماســه اســت. جــدا از این 
جایگاه محکم و تثبیت شده رسول در گستره سینمای 
جنگ، نگاه عدالت خواهانه و صمیمانه او در عرصه 
ســینمای اجتماعی نیز مثال زدنی و قابل تأمل است. 
«مجنــون»، «پناهنده»، «نســل ســوخته» و «قارچ 
ایــن دغدغه مندی  ســمی» نمونه هــای شــاخص 
اجتماعی هســتند که نشــانه های مســتقل خود را 
دارنــد. یکی از وجوه مشــترک این فیلم هــا دیدگاه 
آنارشیستی رسول است که ابعاد قابل دفاعش را در 
خطی عدالت خواهانه پیدا می کند. این عدالت جویی 
ناگزیر رســول حتی به فیلــم عجیب وغریب «کمکم 
کن» هم تسری پیدا کرده است. در این دوران فترت، 
هرچه جلوتــر می رویم، جــای خالی رســول را در 
دوروبرمان بیشتر احســاس می کنیم؛ فیلم سازی که 
به اصول خود وفادار ماند، به طبقه اش پشت نکرد و 
پایمردانه سنگ عدالت خواهی را تا آخرین لحظه به 

سینه زد و همواره دلش برای انسان می تپید.

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2819 هنردوشنبه   16 اسفند 1395

بــاران کوثری، یــک بازیگرِ صِرف نیســت. او به اعتبار 
بازیگربودنش، نقش اجتماعی خــود را نیز ایفا می کند 
و به  همین  ســبب توانســته همچون مادرش رخشان 
بنی اعتماد، هنرمندی تأثیرگذار باشد. با باران کوثری که 
این روزها تئاتر +۹۶۳ را در ســالن موج نو روی صحنه 
دارد، درباره همکاری اش با محسن قرایی در این تئاتر و 
در فیلم «سد معبر» و کلیه کارهایش در سالي که گذشت 

گفت وگو کردیم.

 درباره تئاتر محســن قرایی بــا عنوان +۹۶۳ و  �
چگونگی حضورتان در این مونولوگ توضیح دهید؟ 

مــن و محســن قرایــی سال هاســت همدیگــر را 
می شناســیم و در زمینه های مختلف همکاری کردیم. 
چه وقتی محســن دستیار و برنامه ریز بوده و من بازیگر 
یا وقتی او سرپرســت گروه کارگردانی بوده و من منشی 
صحنــه در ســینما. در تئاتر هم تجربــه همکاری های 
مشــترک داریــم و در گروه تئاتر «خانه» ســال ها با هم 
کار کردیم. آخریــن تئاترمان هم پیــش از همین اجرا، 
«براســاس دوشــس ملفی» محمد رضایی راد بود که 
محســن در آن نمایش، مجری طرح بود. +۹۶۳ هم از 
دل همکاری هایمــان در گروه تئاتر خانه و تماشــاخانه 
مــوج نو بیــرون آمــد. در برنامه شــش ماهــه ای که 
تماشــاخانه موج نو بــرای اجراهایــش تعریف کرده 
بود، ســهمی به نرگس فرشــی که نمایش نامه +۹۶۳ 
را نوشــته داده شــده بود. اول فکر کردیم چه متنی از 
نرگس را اجرا کنیم، متن دیگری را انتخاب کردیم که به 
دلایل نظارتی شــرایط برای اجرای آن متن پیچیده شد، 
امــا در آینده حتما حل می شــود و آن را اجرا می کنیم. 
نهایتا به این مونولوگ رســیدیم و چون فکر می کردیم 
ماجرای جنگ، موضوعی جهان شــمول است و واقعا 
ایــن روزها با اخباری که از عراق و... می شــنویم، جنگ 
دغدغه همه ماست، +۹۶۳ را برای اجرا انتخاب کردیم. 
متنی که نرگس نوشت نهایتا بسیار جذاب از آب درآمد؛ 
چون قصه ای عاشقانه در بســتر جنگ روایت می شود 
و بــا رویکردی کلیشــه ای بــه جنگ نپرداخته اســت. 
همکاری من و محسن قرایی و نرگس فرشی همکاری 
قدیمی ای بود که در +۹۶۳ دوباره شــکل گرفت و برای 
همه ما تجربه خیلی خوبی بود؛ چون نرگس هربار که 
متن را بازنویسی می کرد همه با هم حرف می زدیم و به 
نتایج دلپذیری برای اجرا می رسیدیم و حتی ابایی ندارم 
بگویم اجرائی که حالا می بینید با اجرای روز اول بسیار 
فرق می کند؛ چون در هر اجرا ما در پی این هســتیم که 
مســائل کوچکی را حــل بکنیم، چیزهایــی را تصحیح 
بکنیــم و در واقع اجرای مــان را پخته تر کنیم. این طور 
نبوده که اجرا برایمان در تمرینات تمام شــده باشد، هر 

لحظه سعی می کنیم کارمان را بهتر کنیم. 
 چطور تصمیم گرفتید در تماشــاخانه موج نو که  �

در میدان مادر و دور از مرکز واقع شده نمایش اجرا 
کنید؟ 

سالن موج نو را از قبل می شناختم و متأسفم خیلی 
از کسانی که در میرداماد زندگی می کنند و از مرکز شهر 
که محل تمرکز مراســم فرهنگی و تئاترهاست دورند، 
نمی داننــد یکی از ویژه ترین ســالن های تئاتر تهران، در 
خیابــان رودبار و در میــدان مادر واقع شــده. موج نو 
معمولا اجراهای خاص و آلترناتیو و دانشــجویی دارد 
و به قول نرگس فرشــی، افتتاح این ســالن امیدی بود 
برای دانشــجوهای تئاتر؛ چون می دانستند به آنها اجرا 
داده می شــود. این سالن، سالنی اســت که هنرمندان 
مطرحــی مثــل امیررضا کوهســتانی، محمــد رضایی 
راد، رضــا بهبودی و... در آن نمایــش می بینند و درگیر 
پروژه هایی هســتند که در این سالن اجرا می شود. فکر 
می کنم برای من اعتباری اســت وقتی در چنین سالنی 
اجرا دارم. وقتی پیشــنهاد برنامه شش ماهه سالن، به 
نرگس فرشی داده شد، جدا از کارگردانی محسن و متن 
نرگس و گروه تئاتر «خانــه»، همین که قرار بود در این 

سالن روی صحنه بروم، برایم خوشحال کننده بود. 
موضوع  +۹۶۳ جنگ است. اصولا جنگ در این  �

روزگاری که داعش بیداد می کند و سیاســت مداران 
جنگ طلبی مثل ترامپ بر ســر کارند چقدر دغدغه 
شماســت؟ نگاهتان به مقوله جنگ و صلح چگونه 
اســت؟ این نگاه را چطور در ایفای نقشتان در این 

نمایش تجسم بخشیدید؟ 
برای من و محسن و نرگس ماجرای جنگ و ناامنی 
دغدغه ای جدی بود و مدت هــا درگیرش بودیم. اخبار 
ســوریه را لحظه به  لحظه دنبال می کردیم و همیشــه 
دلمــان می خواســت در ایــن زمینه کاری اجــرا کنیم. 
کمااینکه در گروه تئاتر خانه قبلا تجربه گروهی دیگری 
درباره ســوریه داشــتیم. طبیعتا برای همــه ما که در 
خاورمیانــه زندگی می کنیم و به  لحاظ فرهنگی و حتی 
جغرافیایی خیلی از کشورهای درگیر جنگ دور نیستیم، 
جنگ ســوژه ای پررنگ اســت. ضمن اینکه ایران کشور 
تأثیرگذاری است و ما می توانیم به سهم خودمان برای 
ایجاد صلح نقشــی داشته باشیم. اما درباره اینکه نگاه 
من چطور به یک مقوله در ایفای نقشم پدیدار می شود، 
باید بگویم که ایــن کار را در مرحله انتخاب متن انجام 
می دهم. چه در فیلم ها و چــه در تئاترها، وقتی متنی 
را انتخاب می کنم که مســیر درســتی دارد، کافی است 
جای خودم را به  عنوان بازیگر در آن متن پیدا کنم و به 
نقش وفادار بمانم. اگر بازیگــر بخواهد پیام ها را حین 
ایفای نقش فریاد بزند و با حرکات دست و چشم و طرز 
دیالوگ گفتن نگاهش را به رخ تماشــاگر بکشد، کارش 

هجو و بیهوده اســت و شــعارزدگی به همراه دارد که 
ســبب می شود مخاطب با کلیت اثر اصلا همراه نشود. 
من همیشه با این جنس ایفای نقش مخالف بودم. آدم 
بایــد متن هایی را انتخاب کند که دغدغه های مشــترک 
با خــودش دارند و آن وقت کافی اســت فقط به خود 
نقش وفادار باشــد. اگر من تصویر یک زن سوری را که 
منتظر نامزدش هست درست ایفا کنم، متن تماشاگر را 
جایی می برد که لحظه لحظه آن جنگ و آن رابطه  که 
منتظر نامزدش هست را درست ایفا کنم، متن تماشاگر 
را جایی می برد کــه لحظه لحظه آن جنگ و آن رابطه 
را حــس کند. اگر من بخواهــم جنگ زدگی را از اول در 
ایفای نقشــم با خودم حمل کنم، طبیعتا تماشاگر پس 
می زند و ارتباط برقرار نمی کند. هدف ما هم این بود که 
منِ بازیگر بیشــتر بخش عاشــقانه این روایت را پررنگ 
کنم تا تماشــاگر با موقعیت زنی عاشــق در دل جنگ 

مواجه شود و این موقعیت را تجربه کند. 
 از موقعیــت منطقــه خاورمیانــه در جهان و  �

موقعیــت ایــران در خاورمیانه حــرف زدید. فکر 
می کنیــد در دنیــای امــروز، هنر چقــدر می تواند 
راهگشای مســائل کلان ملت ها باشــد؟ مثلا رفتار  
اعتراض آمیز آقای فرهادی در اســکار امســال، به 
عقیده بسیاری حتی راهگشــای مسائل دیپلماتیک 
بوده. موافقید که هنر می توانــد وظیفه دیپلماتیک 

داشته باشد؟ 
بله. بــه نظرم هنر می توانــد نقش های دیپلماتیک 
فراوانــی ایفا کند، البته منظورم این نیســت که هنر به 
تنهایــی قدرت چنین کاری دارد؛ منتهــا قدرتی که هنر 
دارد، ایــن اســت که می توانــد بین آدم هــای مختلف 
حتی از فرهنگ ها و کشــورهای متفــاوت، اتحاد ایجاد 
کند. اتفاقی که ســر فیلم «فروشــنده» افتاد و تبلیغات 

کــه  بین المللــی ای 
نقاط  مــردم  از ســوي 
برایش  مختلــف دنیــا 
لندن  از  گرفت،  صورت 
تــا آمریــکا و... و حتی 
ســینماگران  حمایــت 
دیگــر  و  آمریکایــی 
همراه شدن  و   کشورها 
با  فرهادی  آقای  رقبای 

جریانی که او ایجاد کــرد، همه حکایت از همین ایجاد 
اتحاد به  واســطه هنــر دارد و مردم زیادی در سراســر 
دنیا با همین جریانی که راه افتاد، حتی شــاید مردمانی 
که درگیر سیاســت هم نبودند، بــه عمق فاجعه قانون 
تبعیض آمیز مهاجرتی ترامپ پــی بردند. کار عمده ای 
که هنر می کند و بســیار مهم است، ذره بین گرفتن روی 
قوانین غلط و نقاط تیره است. با این اوصاف، نقش هنر 
نقش پررنگی است. این کار را شاید مددکاران اجتماعی 
هم بتوانند انجام دهند؛ اما سینما با تریبون پرمخاطبی 
که دارد، با شــدت اثر بیشــتری نیز عمــل می کند. هنر 
شــاید نتواند چیــزی را حل بکند – کــه اصلا کار هنر و 
هنرمند این نیســت- اما می تواند جامعه و جهان را با 
ذره بین گذاشتن روی نقاط تاریک، متوجه خیلی مسائل 

بکند و آگاهی بخش باشد. 
 شما رسالت شــخصی خودتان را به عنوان یک  �

هنرمند چه می دانید؟ 
اولیــن مســئولیت برای یــک هنرمند کــه مدام در 
عرصه حضور دارد، همین اســت که در جریان اتفاقات 
روز کشــورش و جهان باشد و بی تفاوت از کنار اتفاقات 
نگذرد. در ایران و جهان دیده ایم ستاره هایی را که چند 
سالی در اوج اند و بعد به سبب بی تفاوتی هایشان افول 

می کنند و کس دیگری جایشــان را می گیرد؛ اما خلاف 
این هم وجــود دارد. در ایران می تــوان به نمونه هایی 
مثل خانم معتمدآریا اشاره کرد و در عرصه بین المللی 
هم افرادی مثل مریل اســتریپ و رابرت دنیرو هســتند 
کــه نه فقط به  خاطر توانمندی شــان در بازیگری، بلکه 
به خاطــر واکنش هایشــان در بزنگاه هــای سیاســی و 
اجتماعی، در دل مردم مانده اند و سال ها –نه فقط یک 
بازیگر- که ســتاره مانده اند. این اولین شرط حیات یک 
هنرمند به عنوان یک فیگور اجتماعی است تا تریبونش 
را از دســت ندهد. مســئولیتی که منِ باران مشــخصا 
بــرای خودم تعریف کــرده ام، همین اســت که خودم 
را نه فقــط به روز نگــه دارم که بی تفاوت هم نباشــم. 
موضع گیری های ما هنرمندان بسیار تأثیرگذار است؛ در 
مسائل محیط زیستی،  اجتماعي و... همیشه همه جای 
جهان هنرمنــدان نقش مؤثری دارنــد. من هم همین 
وظیفه را به دوش خودم می بینم که کنار مردم باشم و 

از تریبون خودم برای مطالبات آنها استفاده کنم. 
البته ماجــرای هنرمندان خارجــی مثل مریل  �  

استریپ و... کمی با هنرمندان ما متفاوت است... 
البتــه آنها تریبون گســترده تری هم دارنــد؛ اما اگر 
اشاره  شما به عواقبی است که این جور واکنش ها برای 
یک هنرمند می تواند داشــته باشد، باید بگویم آنها هم 
آنجا از چنین عواقبی مصون نیســتند. اینکه کسی مثل 
ترامپ، مریل استریپ را با الفاظ زشت خطاب کند، یکی 
از همین عواقب است. حتما عواقب دیگری هم گریبان 
آنهــا را خواهد گرفت که ما در جریانش نیســتیم. فکر 
می کنم خیلی ها مثل اصغر فرهادی یا خانم معتمدآریا 
یا مــادرم نگراني بابت این موضوعات ندارند. چون این 
تصمیمی اســت که هنرمند با خودش یک جا می گیرد، 
اینکه کنار مردمش بایستد یا نه.  مواقعی مثل انتخابات. 
تصمیم  هنرمندی  وقتی 
مســئولیت  می گیــرد 
همپای  را  اجتماعی اش 
فعالیت هنری اش دنبال 
کند، نباید هراسی داشته 
وقت ها  خیلــی  باشــد. 
از طرف  این عواقب  هم 
دولت ها نیست و ممکن 
عده ای  ســمت  از  است 
از مردم پس زده شــوی. یادم هست ستادی داشتیم در 
انتخابات ســال ۸۰ و عده ای نمی خواستند رأی بدهند 
و ما را که مشوقشــان بــه رأی دادن بودیــم، متهم به 
باج گرفتن می کردند. یــا حتی وقتی پس از برجام برای 
اســتقبال از آقــای روحانی و آقای ظریــف به فرودگاه 
رفتم، با این دســت از نظرات مواجه می شدم که «برای 
همین کارهاســت که پرکار شــده ای! ». بااین حال فکر 
می کنم تصمیماتم در این زمینه درســت هســتند و اگر 
قرار اســت حتی عده ای دلخور شوند باز بر سر اعتقادم 
هستم و حاضرم برایشان دلایلم را توضیح بدهم؛ چون 
ابایی ندارم از اینکه بگویم همه مواضعی که گرفتم، با 
ایمان و اعتقاد قلبی ام بوده و بخشــی از هویت من به 

آنها گره خورده  است. 
 اما وقتی هزینه اظهارنظر یا موضع گیری شــما  �

بهایــي مثــل ممنوع الــکاری دارد، باز هم بر ســر 
مواضعتان پافشاری خواهید کرد؟ 

عرصه هــای  در  می گیــرد  تصمیــم  کــه  کســی 
اجتماعی فعالیــت کند، پای عواقبش هم می ایســتد. 
ممنوع التصویری تلویزیون برای من و خیلی بازیگرهای 
دیگر خودخواســته بوده، تــا آنجا که رســانه ملی به 
خودش اجازه می دهــد تصاویر ما را در تیزر فیلم هایی 

که در آن بازی کرده ایم هــم پخش نکند! و فیلم هایی 
فرصــت تبلیغات محصــول فرهنگی ای را کــه تولید 
کرده اند و حق طبیعی شــان تبلیغ از رسانه ملی است 
به  همین  دلیل از دســت می دهند! اینها عجیب نیست 
و خودمان خواســته ایم با این رســانه همکاری نداشته 
باشــیم. راجع بــه ممنوع الکاری در ســینما هم که من 
معتقد نیســتم هرگز ممنوع الکار شده ام. چون شاید در 
ســال هایی جلو دوربین ســینما نبودم، منتها در تئاتر یا 
پشت دوربین در گروه کارگردانی یا طراحی لباس، کارم 
را کــرده ام. وقتی عزم آدم بر کارکردن اســت، هیچ چیز 

نمی تواند او را از عزمش دور نگه دارد. 
 دربــاره همکاری تان با محســن قرایی در فیلم  �

«ســد معبر» هم توضیــح دهید. بعد از جشــنواره 
نامه ای نوشــتید و به ناداوری دربــاره بازی حامد 
بهداد در این فیلم انتقاد کردید. هم بازی شدن با او 

در این فیلم چطور بود؟ 
از ابتدا در جریان ایده این فیلم بودم و برایم مســلم 
بود که هروقت محســن قرایی بخواهد فیلمی بسازد، 
در آن فیلم بازی می کنم. کارگردان مســلطی اســت و 
خیلی از ســنش جلوتر است. او دســتیار آقای بیضایی 
و دســتیار و برنامه ریز پروژه های سنگینی مثل «یه حبه 
قند» رضا میرکریمی بوده و به شــدت ســواد سینمایی 
بالایی دارد. هم بازی شــدن با حامد بهداد هم همیشه 
برایــم هیجان انگیز بوده چون هــم رفاقت داریم و هم 
یکــی از بازیگــران موردعلاقه من اســت و تجربه های 
همکاری مــان خیلــی درجه یک بــوده، ضمــن اینکه 
انگیــزه داشــتیم زوج جدیدی کار کنیم چــون در چند 
ســال گذشته چندبار هم بازی شــدیم و حتما هنوز هم 
زوج های جدید زیادی مانــده که بازی نکرده ایم. راجع 
به جشنواره هم ترجیحم این است که حالا بگویم دیگر 
جشنواره گذشته و انتقادات مال همان یک هفته بعد از 
جشنواره اســت و بعد از آن، حرف ها می شود گله های 
بی فایده. با اینکه حامد تابه حال بازی های بسیار خوبی 
داشــته که هیئت داوران آن را نادیده گرفته اند، مسلما 
حامد بعد از این هم بازی های خیلی خوبی خواهد کرد 
که دیده خواهد شد. سیمرغ تشویق خیلی بزرگی است 
و نمی توان اهمیتش را انکار کرد، اما دلیل بر ماندگاری 
یک بازیگر نیست. همان طور که حتی اسکار هم دلیلی 
بر ماندگاری یک بازیگر نیســت. ماندگاری یک بازیگر را 

تعداد جوایز مشخص نمی کند. 
  در انتخابات پیش رو به روحانی رأی می دهید؟  �

هنوز نظردادن دشــوار اســت. من به امید معتقدم 
و ایمــان دارم. انتقاداتی به دولــت آقای روحانی دارم 
به خصوص در زمینه فرهنگ. باید ببینیم تا اردیبهشــت 
ســال بعد چه پیــش می آید، امــا الان گزینــه بهتری 
نمی شناســم و فکر می کنم به ایشان رأی خواهم داد. 
هنــوز هم افــرادی که در عرصه سیاســت حرفشــان 
برایم مهم اســت، اعلام نکرده اند که از ایشان حمایت 
می کننــد، اگر آنهــا حمایت کنند که مــن هم قطعا به 

ایشان رأی خواهم داد. 
 مطالبه اصلی تان که در این دولت برآورده نشده  �

چیست؟ 
امکان کارکردن در کمال امنیت برای ســینماگرانی 
مثل کیانوش عیاری، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، 
بهرام بیضایی و... تا از اکران فیلمشــان مطمئن باشند، 
تا بدانند فیلم نامه ای که می نویســند امــکان کار دارد. 
ســینماگرانی در این ســال ها به خاطر این عدم امنیت 
فیلم نمی ســازند یــا از ایران رفته انــد. دولتمردان باید 
پاسخ گو باشند و انتظار اصلی من به عنوان یک سینماگر 
از این دولت، ایجاد و اســتقرار امنیت برای سینما بوده 

و هست. 
 آخرین موفقیت شما در سینما جایزه ای بود که  �

امسال در جشن خانه ســینما برای بازی در «کوچه 
بی نام» گرفتید. موقع گرفتن جایزه آن قدر ذوق زده 
بودید کــه گفتید آدم در ۳۰ ســالگی هم این قدر از 
جایزه ذوق زده می شــود! امروز که بازیگری هستید 
که همه شما را می شناسند و جایگاهتان تثبیت شده 
و جوایز بســیاری هم گرفته اید، هنوز چقدر برایتان 
مهم اســت که وقتی در تئاتر یا فیلمی بازی می کنید 

همه به آن توجه نشان دهند و مثلا جایزه بگیرید؟ 
واقعیــت این اســت کــه مــن از جایزه و تشــویق 
هیجان زده می شوم. برای من جایزه تعیین کننده نیست، 
اما شدیدا جایزه به من انگیزه می دهد. مثل بنزین نیست 
برایم، بلکه مثل مکمل اســت. به هرحال من بنزینم را 
دارم، ولــی وقتی جایزه می گیرم انــگار یک مکمل هم 
بــه آن اضافه می شــود و ریفرش می شــوم. برای من 
جایــزه این کار را می کند و همان قدر که صادقانه گفتم، 
از گرفتنش خوشحال می شوم، همان قدر هم صادقانه 
بگویم که بارها هم پیش آمده که نگیرم و حتی کاندیدا 
نشــوم و ناراحت هم نشــدم و البته آن هم مرا اصلا از 
حرکــت نگه نمی دارد. من به مســیری کــه طی کردم 
و دارم طــی می کنم به شــدت اعتمــاد و اعتقاد دارم. 
جایزه برای من درســت و غلط این مســیر را مشخص 
نمی کنــد، اما تعارف نداریم که به شــدت به من انرژی 
بیشــتری می دهد و خیلی حالم را خوب می کند. تأکید 
می کنم که جایزه گرفتن هدف من نیســت؛ یعنی اینکه 
لذتی اســت کنار لذتــی که از کارم می بــرم. کارم را به 
امیدِ لذت جایزه گرفتــن انجام نمی دهم. برای من خودِ 
کار فی نفســه لذت بخش است. برای من بازی کردن در 
کارهایی مثل «براســاس دوشــس ملفی» لذت بخش 
است. فکر می کنم آن لذت ناب بازیگری که از آن حرف 
می زنیــم اینجا اتفاق می افتد، چــون لذت جایزه گرفتن 
را جاهای دیگر هم می توان چشــید. مثلا اگر ورزشکار 
بودم، باز هم می شــد مدال بگیرم و این حس را تجربه 

کنم. 
ادامه در صفحه ۱۵
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آسگارد در  مشایخي
شــرق: نمایش آســگارد در تماشــاخانه اســتاد  �

جمشید مشــایخي هرروز ســاعت ۱۷ اجرا مي شود.  
نویســندگي ایــن نمایــش ۷۰ دقیقــه اي بــا ریحانه 
یزدانــي، محمدحســین اســلامي و کارگرداني اش با 
محمدحســین اسلامي اســت. در آســگارد، محسن 
خامه چیان، ســاجده ملاکي، مشیا مهدي زاده، فاطمه 
خمســه، طاها اســفندیاري، نیکو ســیدآقایي، عرفان 
امین، امین ســیمیار، الهام محمــدي، فرنوش آزور و 
پوریا سمندري بازي مي کنند. این نمایش کاري از گروه 
نمایش«خیال» اســت؛ درواقع آســگارد نام اقامتگاه 
خدایان اســکاندیناوي در آسمان هاســت و آسگاردیا 
مقصد خدایانِ فریفته  زمین است. آنان که چون زمین 
را در مشت خود دیدند، به بند کشیدند، ویران کردند و 
فاتحانه مغلوب شدند... زمین را چنان سیب دندان زده  
اجدادشــان، گوشه اي انداختند و دیوانه وار در سوداي 

تکرار همه  تجربه هاي ازدست رفته اند... . 

تماشاخانه

در اعتراض به سیاست های «ترامپ»
اعتصاب غذای دانشجوی ایرانی 

تئاتر در آمریکا
شــرق: فاطمه مدنی باراني، دانشجوی تئاتري که  �

اکنون در آمریکا مشــغول گذراندن دوره دکترای خود 
است، در اعتراض به سیاست های اخیر دولت آمریکا 
و انفعال دانشگاهش نســبت به حقوق دانشجویان 
خارجی (به ویژه مســلمانان)، دســت بــه اعتصاب 
غذا زده اســت. بنا بر این گــزارش، فاطمه مدنی که 
ششــمین روز از اعتصاب غذای خــود در واکنش به 
سیاست های اخیر دولت آمریکا را پشت سر می گذارد، 
درخواســت های اســتادان خــود را براي شکســتن 
اعتصاب خود نپذیرفته و اکنون جان در آستین دارد. او 
به جهان نژادپرست امروز معترض است. او به کسی 
که جهان را می خواهد از راه توییتر اداره کند، معترض 
اســت. او که دختر کرانه های خلیج فارس است، رنج 
مــردم دیارش و عواقب جنــگ را از خاطر نبرده. فکر 
و دل ما کنار اوســت. فاطمه مدنی بارانی، دانشجوی 
هرمزگانی در دانشــگاه ایالتی آریزونای آمریکا، گفت: 
منتظر بیانیه عذرخواهی دانشــگاه از دانشــجوهای 
ایرانی (فاطمه مدنی و محیا رضوی) و دانشــجویان 
آمریکای لاتیــن و دانشــجویان سیاه پوســت به دلیل 
رفتارهای نژادپرستانه هستم. او که دانشجوی بورسیه 
دانشکده فیلم و تئاتر دانشگاه آریزوناست، در ششمین 
روز اعتصاب غــذای خود افزود: قرار بــود ۱۹ ژانویه 
برای تحقیق علمی- پژوهشی و دیدن خواهر بیمارم 
برای چند روز از آمریکا خارج شــوم، اما سیاست های 
ترامپ تمام برنامه هایم را به هم ریخته و دانشگاه نیز 
نه تنها کوچک ترین همکاری اي نــدارد، بلکه در برابر 
دانشجویی که بورسیه کرده، سلب مسئولیت می کند. 
مدنی گفت: به دانشــگاه اعلام کرده ام مدرک علمی 
آمریکایــی را که بــا تحقیر همراه باشــد نمی خواهم 
و حاضرم تمام پول بورســیه را پــس داده و به ایران 
برگردم، اما به دلیل وضعیــت تحصیلی عالی اي که 
دارم با ترک تحصیل من هم موافقت نمی کنند. او که 
اولین برگزارکننده رشــته تئاتر خاورمیانه در دانشگاه 
آریزوناســت، گفت: اعتصاب غذای خــود را به مدت 
۳۰ روز ادامــه خواهد داد و پس از آن نیز با خود عهد 
کــرده برای رهایی مردم از شــر ترامــپ ۳۰ روز روزه 
بگیرد! فاطمه درخواســت های اســتادان خود براي 
شکســتن اعتصاب غذا را نپذیرفته و اکنون جانش در 
معرض خطر جدی و نیازمند رســیدگی های پزشکی 
فوری اســت. این دانشــجوی هرمزگانی در نوشته ها 
و اظهاراتــش اعلام کرده به جهان نژادپرســت امروز 
و ترامپ کــه می خواهد جهان را بــا توییتر اداره کند 
معترض اســت. فاطمه مدنی باراني متولد ۱۳۶۱ در 
جزیــره هرمز و دارای لیســانس ادبیات انگلیســی و 
فوق لیسانس ادبیات نمایشــی دانشگاه تهران است. 
از او ترجمــه دو نمایش نامــه «دیوارها» و «آنتیگونه 
خشمگین» ازسوي نشر افراز در ایران به چاپ رسیده .

رویداد

معماري، مرز و ابتذال
این دیاگــرام را مي تــوان براي ترســیم تصویري 
از وضعیــت معمــاري معاصر ایران و تــلاش براي 
گونه شناســي-  و نه سبک شناســي- آن، انجام داد. 
مسجد ولیعصر، اثر مهندســین مشاور حرکت سیال، 
بــه دلایلي که پیش از این در یادداشــت دیگري ارائه 
کرده ام (به سوي فرمالیسم انتقادي، ۱۳۹۴)، پروژه اي 
اســت که در مرز دیســیپلین معماري قرار دارد. این 
پروژه، برخوردي رادیکال اســت با مسئله تایپولوژي یا 
گونه و آن را به زبانــي معاصر بازتعریف مي کند. این 
پروژه درعین حال نسبت به اقتدار نظام سنتي معماري 
و رابطــه با شــهر، موضعي انتقادي اتخــاذ مي  کند. 
در مرکــز دایره و در نقطه ابتذال، «ســاختمان هایي» 
قرار مي گیرنــد که در ایران، با عنوان ســاختمان هاي 
نماي رومي شناخته مي شــوند. آنها ایده  نوآورانه اي 
ندارنــد، فاقــد نیــروي انتقادي انــد، در تولید دانش 
معماري نقشــي ندارند و با خواســت بازار- مردم- و 
ســرمایه، رابطه منفعــل و مطیعي برقــرار مي کنند. 
ســایر پرکتیس هاي معماري در ایــران را مي توان در 
حدفاصل این دو قطب جاي گــذاري کرد. براي مثال 
«ســاختمان» الوند، اثر مشاوران حریري و حریري، به 
دلیل نداشتن ایده، ماهیت غیرانتقادي، بازتولید دیاگرام 
مدرن و عام ســاختمان بلندمرتبه، استفاده سطحي و 
تحت اللفظي از نقوش هندسه ایراني و...، در نزدیکي 
مرکز دایره و نزدیــک به منطقه ابتذال قرار مي گیرد و 
خانه شریفي ها، اثر مهندسین مشــاور دیگر، به دلیل 
موضع انتقادي خود نسبت به ایستایي سنتي معماري 
و موضوع عملکرد و برنامه، درون دایره و در نزدیکي 
مرز قرار مي گیرد. هرچند به دلیل نبود نوآوري در زبان 
شــکلي معماري و اســتفاده از زبان شکلي مدرن، از 
رسیدن به مرز ناتوان اســت. طرح پیشنهادي سینما 
آزادي، اثر فرشید موســوي و آلخاندرو زائرا- پولو در 
مرز معماري و طرح اجراشــده اثر مهندســین مشاور 
توان، به دلیل نبود نیــروي انتقادي، فقدان ایده، عدم 
نوآوري زباني و...، در حد یک «ساختمان» باقي مانده 
و در نزدیکــي مرکز دایره قرار مي گیــرد. (درباره  این 
مســابقه و نتایج دردناک و عجیب داوري آن، پیش از 
این در یادداشت دیگري توضیح داده ام (فرصت هاي 
بربادرفتــه، ۱۳۹۳). درباره چرایــي این جاي گذاري ها 
مي توان بحث هاي مفصل تري انجــام داد. امیدوارم 
دلایــل آنها با توجه بــه توضیحاتي کــه دادم، براي 

خواننده این نوشته، تا اندازه اي روشن باشند.
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